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  1امام خميني ةانسان در انديش

   و تأثير آن بر بينش سياسي ايشان
* حسنعلي سلمانيان  15/4/90: تأييد 9/3/90: دريافت

  چكيده
هاي بنيادين  سري انديشه هاي سياسي برآمده از يك ها و نظام انديشهمعمولاً 

پژوهش  ينااصلي سؤال . است »شناسي انسان«هاي بنيادين  يكي از اين انديشه. هستند
چگونه در  انديشيد و اين انديشه چگونه مي ،درباره انسان 1اين است كه امام خميني

رويكرد امام  دهد كه نشان مي ،اين پژوهش .تجلي يافته است يشانرفتار و سخنان ا
ديني و در عين حال برگرفته از منابع عرفان و  رويكردي كاملاً ،خميني به انسان

جسماني،  شناختي امام خميني، انسان موجود غير در نگاه انسان. حكمت متعاليه است
نهايت در  تا بيتواند  ميت و داراي ابعاد مختلفي است كه سرش نيك مجرد،  حواجد رو

عدالت و بودن  در صورت فراهمبديهي است كه مسير خير يا شر گام نهد و البته 
سياستمداران بايد  ،رو ايناز. حركت كندشدن  كامل انسانِ به سويتواند  معنويت مي

نظام سياسي و عناصر سياست را به منظور رشد و شكوفايي فطرت انسان و در خدمت 
  . كار بندند به تعالي آدمي

  واژگان كليدي
  شناسي، ماهيت انسان، سرشت انسان انديشه سياسي امام خميني، انسان

                                                                                                                             
  .عضو هيأت علمي پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام *
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  مقدمه
هـر كـدام در پـي شـناخت آدمـي       ،ارباب اديان، اهل فلسفه و اهالي علـم  ،از ديرباز

ارائـه   يهـاي متفـاوت   هـاي مختلـف در بـاب آدمـي، پاسـخ      برآمده و هر كدام به پرسش
مسـتلزم تغييـر در چيـنش     ،بديهي است که هرگونه تغيير در تفسير ما از انسان. اند كرده

 ،م ايـن تحقيـق  به تعبير ديگر، از اصول مسـلّ . آن استنظام سياسي و عناصر موجود در 
شناسـانه اسـت کـه اينـک      هاي انسان اعتقاد به ارتباط توليدي بايدهاي سياسي بر هست

ايـن نکتـه    ذكـر البتـه  . بررسـي گـردد   1شود اين مهم از ديدگاه امام خمينـي  سعي مي
سـازي و   انسـان فارغ از مباحث  ،شناسي مباحث انسان که هر چند معمولاً ضروري است

. انـد  در كلام امام خميني، سخت در هم تنيـده اين دو گردند، ليکن  خودشناسي طرح مي
. سـازي اسـت   شناسي و سپس انسان درس انسان ،خودشناسي ،در آثار امام خمينياساساً 

لـذا   .منمايي شناسي از منظر ايشان را بررسي کنيم مهمترين مباحث انسان اينك تلاش مي
  .سخنان و رفتارهاي سياسي ايشان را در اين راستا تبيين خواهيم كرد هايي از نمونه

  شناسي اهميت انسان
چنانكـه در قـرآن مجيـد بارهـا      ؛ي براي انسان قائـل اسـت  زياداهميت  ،دين اسلام

و در آنهـا وجـوه    1شـده اسـت  تكـرار  » انسـي «، »انـس «، »انسان«، »بشر«، »آدم«واژگان 
 قـرآن از علاوه بر اين، يـك سـوره    2.است رار گرفتهقمدح يا ذم  ، موردمختلف انساني

  . به نام انسان، ناميده شده است ،)76سوره ( كريم
مطالعه آثار و سـلوک  . نيز محصول همين فرهنگ اسلامي است 1امام خمينيتفكر 

نـه  او . کند که انديشه و عمل امام خميني مرتبط با انسـان اسـت   رفتاري ايشان ثابت مي
از  ، بلكـه همـدم اسـت   ،خره سياسـت رفان، حكمت متعاليه، فقه و بـالأ ع با اخلاق،تنها 

توجـه   .ها به يادگار نهـاده اسـت   در اين زمينهرا هاست و آثار بسياري  اساتيد اين حوزه
سـلوك نفـس و   و عرفان با سير  .استنفس آدمي داشته باشيم که غايت اخلاق، تربيت 

مباحث نفسِ فلسـفي خودنمـايي    ،يهدر حكمت متعال .كامل آميخته است ِ شناخت انسان
تمام تلاش براي اين است كه آدمي اوامر و نواهي الهـي را در مملكـت    ،در فقه  .كند مي

اي اسـت کـه در آن سـعي     سياسـت نيـز عرصـه    ةوجود خود پياده كند و سرانجام حوز
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در مسير مقاصد حکومت و جهت نيل به اهـداف سياسـي    انسانهااراده و كنش  ،شود مي
 .ارتبـاط دارد هـا بـا انسـان     تمـامي ايـن رشـته   موضـوع  . ، تقويت و هدايت شودساخته
آسان و يا  ،اجراي اين امور ،نشود ارائهتا هنگامي که شناخت درستي از انسان  ،رو ازاين

ديني  ةها از دريچ كيد كنيم كه ايشان همواره به اين حوزهأت جا داردالبته . نمايد مفيد نمي
بوده و افق نگاهش رسالت انبيا و  ياو قبل از هر عنواني، عالم دينكنند؛ چرا كه  نگاه مي

  . استكريم بوده قرآن  پيام كتب آسماني خصوصاً
ناپذير است؛  شناسي، وصف دغدغة بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در باب انسان

كه حجـم بسـياري از آثـار مختلـف ايشـان بـه انسـان و ابعـاد وجـودي آن            طوري به
ها نامة عرفاني مرتبط با اين مسـأله را   او با اينكه اهل كتمان است، ده. رداختصاص دا

به دوستان و نزديكان خود نوشته است و در هر فرصتي ابعاد وجودي انسـان و لـزوم   

، »ةآداب الصلو«هايي چون  دهد و در كتاب خودسازي، خصوصاً در جواني را تذكر مي

شـناخت   هاي بسياري را درباره نكته» يثچهل حد«و » تفسير سوره حمد«، »ةسرالصلو«

شرح حديث جنود عقـل و  «همچنين كتاب مستقل . کند نفس و نحوة تربيت آن بيان مي
تر انسان و قواي انساني به  اي است جهت شناخت جزئي ايشان، كتاب اختصاصي» جهل

، 1377خمينـي،   امـام (» هدايت به كيفيت استكمال نفوس و تنزيه و تصـفيه آن «منظور 
  ).57ص

به هر روي يکي از نقاط عزيمت امام خمينـي بـه سـوي سياسـت، مؤلفـه انسـان و       
موضـوع   اصلاً«شناسي معتقدند که  درباره اهميت انسان ايشان. شناخت و تربيت اوست

به هـيچ   .شان انسان است همة انبيا از آدم تا خاتم موضوع بحث. انسان است ،بحث انبيا
بـراي اينكـه همـة عـالم هـم       ؛كننـد  انسـان فكـر مـي   بـه   .كنند چيز ديگر هيچ فكر نمي

امـام  ( »شود ست ميرهمه چيز عالم د ،انسان اگر درست بشود... اش انسان است خلاصه
  ).67-68، ص10، ج1378خميني، 
هاي پيش از نهضت انقلاب اسلامي  هر چند بيشتر متعلق به سال ،هاي ياد شده کتاب

رفتـار   ،س از پيـروزي انقـلاب اسـلامي   است؛ اما روشن است که در جريان نهضت و پ
واقـع  در نمايـد،   حتي در آنها که به غايت سياسي مـي  ،هاي ايشان هيگفتار و بيان ،سياسي

اين ادعا را . سازي براي جامعه اسلامي و جامعه جهاني است شناسي و انسان بسط انسان
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خص هاي ايشان و بـالأ  ها و سخنراني ها، فرمان ها، پيام توان با بررسي و واکاوي بيانيه مي
در اين خصوص بـه عنـوان نمونـه بـا     . اثبات نمودالهي ايشان  ـ   نامه سياسي در وصيت

در تمـامي   تـوان مـدعي شـد كـه     ، مـي اي که نگارنده انجام داده اسـت  توجه به بررسي
هاي  در اعياد يا مناسبت غالباً(لين نظام با رهبر کبير انقلاب اسلامي وي که مسؤيديدارها
شود که   مشاهده مي ،اند، رهبر سياسي انقلاب در جايگاه يک معلم اخلاق داشته )مذهبي
مورد تأكيد قرار  ،سازي است شناسي و انسان که در راستاي انسانرا تزکيه و تربيت  دائماً
که جهت تسهيل امور و پيشـرفت کشـور و    دخواه کارگزاران نظام ميهمة و از  دهد مي

بلنـدترين   در ايـن جلسـات بعضـاً   . را فراموش نکننـد  خودسازي ،تعالي خود و جامعه
و به آنهـا   دگذار ولين سياسي در ميان ميؤترين مس يمضامين عرفاني قابل طرح را با عال

دهد که مراقب معرفت و فهم خود نسبت به جايگاه انسـان و مقـام خداونـد     هشدار مي
 1362تيـر   21ديـدار روز   به توان ميبه عنوان نمونه  .را رعايت کنند متعال باشند و آن

حقايق مهمـي دربـاره جايگـاه انسـان      ،لين کشورؤوديداري که در آن با مس اشاره كرد؛
  .گردد مي تهذيب اخلاق و بعثت انبيا و مانند آن طرح   کامل، چرايي و حقيقت عبادات،

 نكتة دقيقي ماندگي جهان اسلام به بارها در رمزگشايي از راز عقب ،رهبر کبير انقلاب
؟ نكتة دقيق چيستآن . کنيم کنند که آن را از زبان ديگران مشاهده نمي کيد ميأاشاره و ت
و آن اينکه متأسـفانه بايـد    شوداي توجه  پيش از پاسخ به اين پرسش، به نکته بهتر است

منـد   علاقـه جهـان اسـلام   مانـدگي   باب راز عقـب  گفت غالب کساني که به پژوهش در
انـد و يـا اگـر انـدک      آنها يا به استعمار نپرداخته. اند بوده  دگيغربز ةداراي ذائق ،اند شده

داشتن دنياي اسلام و نيز  غرب را در عقب نگه نقشاند  سعي کرده ،اند سخني از آن گفته
 ؛ بلكـه نـه علـت   ،اسـتعمار را  آنهـا نوعـاً   ،به همين منظور .جهان سوم ناچيز جلوه دهند

آسا از پديده مهم اسـتعمار،   برق يدرنگ با گذر آنها بي 3.دانند ماندگي ما مي معلول عقب
و  اثرگـذار آيند و در اينجا با بسـط عوامـل نـامؤثر يـا کمتـر       به سراغ عوامل دروني مي

 بگذارندفرسايي درباره آنها تمام تقصير را متوجه گذشته سنتي ما  قلمنمايي آنها و  بزرگ
د يا سعي ننه ني را نيز يا کنار ميهاي دي نقد سنت و نفي استبداد، دين و مؤلفه ةبهان هو ب
يکپارچه اين سخن اگر چه . کنند خوانشي مدرن و همنوا با مدرنيته از دين ارائه دهند مي

بررسي . صادق استگيرد، اما درباره عامه روشنفکران ايران  روشنفکران عرب را در بر نمي
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خـان ارمنـي تـا     کـم از ميـرزا مل  يعني تقريبـاً  ؛ايراندر ساله روشنفکري  200-150آثار 
دهد که آنها پديـده اسـتعمار را از معـادلات     به خوبي نشان مي ،روشنفکران ديني کنوني

نهند و در مورد عوامل داخلي نيز به جاي فهـم درسـت    شدگي ما کنار مي داشته نگه عقب
را مضر به حال  آن ، حتيو مجتهدانه دين، وجود دين يا قرائت اصيل از دين را برنتافته

. کنـيم  تفصيل اين مطلب را به جاي خودش واگذار مي 4 .دانند ع و رشد جامعه مياجتما
راسـتي تحليـل    هب. برگرديم به اين موضوع 1اکنون بايد به پاسخ امام خميني اما عجالتاً
عـدم  «سـراغ عنصـر   بـه  ماندگي ما چيست؟ در پاسخ بايد  امام از چرايي عقبحضرت 

هـاي   ما ايـن اسـت کـه در نظـام     شدگي داشته نگه بعقبه اعتقاد ايشان راز . رفت» تزکيه
سياسي موجود در کشورهاي جنوب از جمله جهان اسلام، کساني در مصدر امور قـرار  

 ،به باور ايشـان . )134، ص9همان، ج( اي نبودند شده و فرزانه ي تزكيهانسانهاگرفتند که 
  آن« تر ده و روشنهاست و به بيان سا روزي ملت سيه موجب ،تقوايي و عدم فرزانگي بي

مضر است به جوامع، هيچ شيطاني و هيچ حيواني و هيچ  ،قدر كه انسان غير تربيت شده
  ).153، ص14همان، ج( »موجودي آن قدر مضر نيست

سـبب  ) اسـتبداد و اسـتعمار  (هاي داخلـي و خـارجي    حتي اگر بپذيريم ستم قدرت
 ،ايـن دو علـت   ،نظـر  که بـه ـ ) 81همان، ص( هاي مسلمان شده است درجاماندن ملت

ناشي از  ،بايد بگوييم اين پذيرش ظلم نيز در نهايت ـ ،سهم فراواني در اين مسأله دارند
 ظلـم  مثـل  ،رفـتن  ظلـم  بار زير«بيان امام خميني  طبق .هاست عدم تربيت و تزکيه ملت

 نـه  بـوديم،  رسـيده  ]تزكيه[ اين به ما اگر...  است؛ تزكيه عدم ةناحي از دواش هر كردن،
 كـه  اسـت  ايـن  از همـه . بوديم ظالم نه و ظلم پذيرش يبرا كرديم يم پيدا اليانفع الح

  5).499، ص18همان، ج(» نشديم تزكيه
تـرين عنصـر نيسـت، بلکـه از      ، تنهـا عنصـر و يـا محـوري    »عدم تزکيـه «البته اين 

ها مورد غفلت واقع شده و  شناسي رسد در آسيب ي مهمي است که به نظر مي ها مؤلفه
شود؛ در حالي که از عناصر مهم انديشه امام خميني در تحليل  تر به آن اشاره مييا کم
توانيم از عناصـر مهـم ديگـري همچـون تفرقـه،       نيز مي. شدگي ماست داشته نگه عقب

و دخالـت  ) 216، ص14همـان، ج (، غـرب  )290، ص15همـان، ج (اختلاف و نفاق 
، تفکـر  )447، 15، ج1378امـام خمينـي،   (بـاوري   ، غـرب )486، 3همان، ج(اجانب 
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، )357، ص9همـان، ج (گريزي ، قانون)204، ص17همان، ج(جدايي دين از سياست 
ياد کنيم که ... و) 386، 12همان، ج(عدم خودباوري و روحيه ترس و يأس و بدبيني 

بـا ايـن همـه بايـد توجـه داشـت کـه        . بارها در کلام امام به آنها اشـاره شـده اسـت   

شـدگي مـا    داشـته  نگـه  العلل عقـب علةيشان آن را به عنوان اي که ا ترين مؤلفه محوري

دورشدن از اسلام است کـه  ). 54، ص18همان، ج(است » انحراف از اسلام«دانند  مي
سـبب   بـي . شـود  برد و سبب استيلاي غرب بر مـا مـي   قدرت مسلمين را به محاق مي

 گوينـد  نيست که امام خميني، فراوان از غربت اسلام در جوامـع اسـلامي سـخن مـي    
ي يـاد   ا و از آن با عنوان غريبـه  6)305، ص11؛ ج529، ص8؛ ج225، ص٣همان، ج(

کنند که صدها سال در تاريخ، غبار ناآشنايي بر آن نشسته و تنها بـه اسـم، آشناسـت     مي
کنند  نامه سياسي ـ الهي خويش نيز سفارش مي  در وصيت). 68، ص1373امام خميني، (

م به اسلامي رحم كني«خواهند  ب باشيم و از همگان ميكه حامي و مروج اين اسلام غري
در  پـا نو يطفل ـهمچـون  امروز  ،ها قلدرها و جهل توده يپس از صدها سال ستمگرکه 

که در حال رشـد و   يا وليدهدامن جمهوري اسلامي قرار گرفته است و ياري رسانيم به 
، 1378خمينـي،  امـام  (» اسـت  خارج و داخل يها دشمنو گرفتار  شدن از غربت بيرون

  ).409، ص21ج
شناسـي اسـلام،    ماند و تعاليم اسلام از جمله انسـان  راستي اگر اسلام در غربت نمي

وضـع   ،گرفـت  خودسازي جوامع اسلامي شکل مـي  ،شد و در پس آن تعليم و تفهيم مي
غربـت   ،بود؟ استبداد و استعمار کمترين اثـر نـامطلوبش    گونه  کنوني جوامع اسلامي اين

 يكه نداند چ يكس «شناسي اسلامي بود که بديهي است  جهل به موضوع انسان اسلام و
 يشـيطان در او حلـول نمـوده و بـه جـا      ،عاقبـت  ،است و چه وظيفه دارد ياست و ك

و  )519، ص18همـان، ج ( »گـردد  او ميعصيان و طغيان  نشيند و سببِ ميخويشتنِ او 
 »شـود  همه چيز عـالم درسـت مـي   «درستي شناخته و ساخته شود  هبالعکس اگر انسان ب

من عرف نفسه فقـد عـرف   «چنانکه ايشان با يادکردي از حديث ). 68، ص10همان، ج(
، همراهي خداشناسي بـا خودشناسـي را گوشـزد    )32، ص2ق، ج1403مجلسي، ( »ربه

نسبت به هـيچ موجـودي ايـن مطلـب     «کند که  گونه شيرين مي کرده و کام آدمي را اين
  ).422، ص12همان، ج(» صادق نيست) خداشناسيتلازم خودشناسي با (
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  دشواري شناخت حقيقي انسان
از مرتبـه   ؛داراي مراتـب مختلفـه   ،به دليل اينكه نفـس انسـاني   ،از منظر امام خميني

در   لذا درك چنين موجودي با چنـين هويـت ذو مراتـب   «طبيعي تا مرتبه عقلاني است 
در نتيجه هـر كسـي خـود را     .)99، ص3، ج1381امام خميني، ( »غايت صعوبت است

عقول فلاسفه .  )همان( طبق درك خود هر چه يافته، هويت خود را همان پنداشته است
، 1377امام خمينـي،  ( بزرگ و نيز علماي طب و ماديين در شناخت اين انسان متحيرند

گويند ما انسان را شناختيم اينها شبحي از انسان  آنهايي كه مي«به گفته ايشان . )116ص
را شـناختند و گمـان كردنـد كـه انسـان       ـ  آن هم نه انسان، شبحي از حيوانيت انسان ـ

آدمي به دليل اينكه مراتـب پـايينش    ).434، ص8، ج1378امام خميني، ( »همين هست
محسوس اوست، اين معرفـت حسـي او را اشـباع     ،كه همان محسوسات و بدن اوست

انسـان  «كـه   در حالي ؛)همان( نازله استهمين مرتبه  ،دارد كه انسان كند و گمان مي مي
 »تواند خودش را بشناسد يك موجود عجيب و غريبي است كه تا آخر عمر خودش نمي

براي خدا و كسـاني كـه علـم را از خـداي      الاّ«و اين شناخت  )147، ص14همان، ج(
بـه اعتقـاد ايشـان روايـت      .شود حاصل نمي )8همان، ص( »تبارك و تعالي اتخاذ كردند

و  » شايد تعليق به يك امر محالي باشد براي نـوع بشـر  « ،»عرف نفسه فقد عرف ربهمن «

خودش را و شناخت اوصافي كه در انسـان هسـت و غرايـزي كـه در      ،شناخت انسان«
الا كسي كه عصمه االله  ،اين از اموري است كه يا محال است يا نظير محال ،انسان هست

صعوبت شناخت آدمي تا بدانجاسـت كـه حتـي     ،از ديدگاه امام خميني ).همان( »تعالي
نيـز در   )44-45، ص3، ج1381امام خمينـي،  ( و ابليس )326، ص8همان، ج( ملائكه

ده بر اولي به خلقت آدم و دومي به سج ؛آنجا كه هر دو اعتراض كردند ؛آن عاجز بودند
 .نديدنـد  بودن انسـان را  الهي ةتعليل و تحليل امام خميني اين است كه هر دو، جنب . آدم

خـويي انسـان و ابلـيس بـه علـت مـادي و        فرشتگان بـه خـونريزي و درنـده    ،رو ازاين
 مکاتب مادي و فلاسفه سياسي دوره مدرن نيز تا. سرشتي او، استدلالِ نابجا كردند خاك

 انسـان . کننـد  جنبـه الهـي انسـان را حـذف مـي      آنهـا دقيقـاً  . کنون دچار همين اشتباهند
تا به  )م.1469-1527( ثار فلاسفه سياسي جديد از ماکياولگاه در آ هيچ ،جوگرو جست

  . بيند جنبه الهي بشر را نمي ،گذرانيم مدرن را مي امروز که عصر پست
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است؟ امام خميني در  ماندهحتي در شناخت خويشتن نيز در ،آدمي چرا راستي هاما ب
 داننـد  مـي  حب نفـس ال، مانع و سبب اصلي عدم شناخت خويشتن را ؤاين سبه پاسخ 

و گفتارهاي متعدد خود  هادر تمامي نوشتار و تقريباً )8، ص14، ج1378امام خميني، (
را  اند كـه در جـاي خـود بايـد آن     كيد كردهأت ،بر چگونگي و بايستگي چيرگي بر نفس

اي  هاي سياسي جديد مؤلفـه  جاي شگفتي دارد که دوره مدرن و غالب فلسفه. گرفت پي
بـا نقـدهاي    بشناسد؛ چرا که خصوصـاً كه خواهد  د يا نميشناس نام حب نفس را نمي هب
ست موهـوم و  ا امري ،اند که نفس دانسته يا ندانسته به اين باور رسيده ؛بر نفس 7»هيوم«

و ساير انديشوران  8»ماکس وبر«عقلانيت ابزاري . آدمي ةيا چيزي است مترادف با پيکر
جرمي «داند و به گفته  ه از سود مياستوبرخ هاي افراد را صرفاً مدرن نيز کنش و گرايش

، 1380رهنمـايي،  ( شـود  مين و تعريف مـي أت ،سعادت نيز بر اساس سود بيشتر 9،»بنتام
مطلوب سياسي و انسان سياسي نيز بايـد بـر اسـاس سـود بيشـتر       ةلذا جامع ).173ص

، 1375كاپلستون، ( چرخد گرايي مي اي بر مدار ماده سودي که در هر حوزه ؛حرکت کند
  10.)288-289، ص5ج

كند  سعي مي 1به هر سبب؛ هر چند شناخت حقيقي انسان دشوار است، ولي امام خميني
  .به كمك مباحث صدرايي و نيز معارف ديني، وجوهي از حقيقت انسان را نشان دهد

  ماهيت انسان
 ،برخي از صـاحب نظـران  . وجود داردمختلفي  يآرا ،حقيقت و ماهيت آدمي ةدربار

و داننـد و برخـي وي را داراي روحـي افلاکـي      در بـدن خـاکي مـي    انسان را منحصـر 
کيد بر وجود روح در انسـان، بارهـا بـه مباحـث     أامام خميني با ت 11.دانند مي نشين خاک

را  وجود نفس و تجرد آن ةادل ،ملاصدرا  اسفاردر تدريس  نفس پرداخته است، خصوصاً
انسـان را در جسـم محـدود     ، اواينبنـابر . است فتهتشريح و تبيين نموده و آنها را پذير

سـت كـه   ا  امـري  ،كه خلقت روح در آدمـي  است  توجه دادهبه اين نكته بيند، بلكه  نمي
همچنين ايشـان در ذيـل   . زبان به تحسين خود گشوده است ،خداوند متعال به سبب آن

توضـيح  ) كه دربـاره مراحـل آفـرينش انسـان اسـت     (منون ؤم ةاز سور 14تا  12آيات 
نطفـه، علقـه، مضـغه و    (كه خداوند متعال در مراحل تبـدلات آفـرينشِ انسـان     دهند مي

 »انشـا «تبدل تكويني را تعبيـر بـه    ةاما آخرين مرحل ،نموده است »خلق«تعبير به ) عظام
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فَتبَارك اللَّه أحَسنُ « فرموده است درنگ در وصف خويشتن، كرده است و پس از آن، بي
شود كـه ايـن يـك موجـود      پس معلوم مي« اند كه ين نتيجه گرفتهچن 1امامو  »الخَْالقينَ

   ).43، ص3، ج1381امام خميني، ( »شريف و وراي جسم و جسماني است
 ؛موجـودي جسـم و جسـماني نيسـت     ،بديهي است كه انسان ،به اعتقاد امام خميني

غشـاوات  «دليل اينكه  هسفانه بأاما مت .الهي است ةبلكه حقيقتش مجرد بوده و داراي نفخ
اثبـات اينكـه او    ،او را فرا گرفته است و اسير هواهـاي نفـس شـده اسـت     »و حجابات

 لـذا بايـد بـه   . اسـت نيازمند استدلال و براهين اثبات نفس  ،حقيقتي است غير جسماني
در کتـاب   1امـام خمينـي   ).45همـان، ص (رفـت  چون اسفار و مانند آن  ؛سراغ كتبي

در آنجـا   ،»تفکـر در احـوال نفـس   «عنـوان   انـد بـا   فصلي گشوده» چهل حديث«شريف 
يکي از حالات و اوصاف مهم نفس است کـه حکمـاي    ،که تجرد نفس کنند تصريح مي

 انـد  ل حکمي را به آن اندازه اهميت داده و مبرهن ساختهئاي از مسا بزرگوار کمتر مسأله
 در ادامه جهت اثبات تجرد نفـس بـه سـه دليـل کـه از     . )198، ص1388امام خميني، (

همـان،  ( مراجعـه اسـت   ةکننـد کـه شايسـت    اشاره مي هستند،برخوردار  يمقدمات کمتر
  .)198-199ص

ترين بيانات ايشان در اثبات عدم انحصار انسان در جسم و نيـز   شايد يكي از شيرين

در . باشـد ) 31): 2(بقره( »ءوعلَّم آدم الأَسما« ةذيل آيگفتار ايشان در تبيين تجرد نفس، 

آنها اينكه اند و  الهي يتنها مظهري از مظاهر اسما ،کنند که ملائک هر کدام ان ميآنجا بي
 ،تواند مظهر اسم الهي باشد دهد که اين بدن جسماني نمي نشان مي ،بر آدم سجده کردند

  .)47همان، ص( پس بايد که امر ديگري به نام روح يا نفس وجود داشته باشد
ه فعليت رسيده و ساير انسانها اين اسـتعداد  اين مظهريت ب 7البته در حضرت آدم

، 3، ج1381امـام خمينـي،   ( را دارند كه در خود اين مظهريـت را بـه فعليـت برسـانند    
رسد آدمي به جـايي كـه بـه جـز     «و بنگر كه مقام آدمي تا به كجاست؛ زيرا كه  )48ص

  . »نچه در وهم نايد آن شودآ« و »كز ملك پران شود«و به مقامي  »خدا نبيند
هاي مهم نفس اين است كه نفس داراي صحت  و مرض و سعادت  از ديگر ويژگي

اي کامـل   و شقاوت است و براي تربيت و جلوگيري از فساد اين نفس بايـد بـه نسـخه   
جز نزد خداوند متعال نيست که او نيـز آن  اين نسخه  ،از ديدگاه امام خميني. عمل نمود
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و آن  )200، ص1388امـام خمينـي،   (سـت ارا در قالب شريعت براي بشر فرو فرستاده 

حرالعـاملي،  ( »الاسلام يعلو و لايعلـي عليـه  « همان شريعت اسلام است که ،نسخه کامله

  . )125و  14، ص26ق، ج1414

  ابعاد وجودي انسان
انـد و تمـام    اش خلاصه كرده انسان را در بعد حيواني ،سفانه مكاتب غير توحيديأمت
، 1378امام خمينـي،  ( مين همين بعد استأجهت ت ،اند ردههايي كه براي انسان آو برنامه

كه انسان به خاطر حجـم مـادي، انسـان     در حالي ؛)288-289، ص9و ج 8-9، ص4ج
همان، ( حتي بيشتر از آن را هم دارند ،چرا كه اين حجم مادي را ساير حيوانات ؛نيست

از  ).262، ص8همـان، ج (انسانيت انسـان بـه معنويـت انسـان اسـت      ).245، ص10ج
ون مختلـف  ؤو داراي ابعاد و ش ـ  »عصاره عالم خلقت است ،انسان«ديدگاه امام خميني، 

 معدني، نباتي، حيواني و هم داراي بعد انساني اسـت  ةكه هم واجد جنب طوري هب ؛است
همـه  «و اين از مختصات انسان است كـه   )185-186، ص4و ج 218، ص3همان، ج(

موجودات كه يـك   ةفقط انسان است در بين هم .ابعاد وجود در ساير موجودات نيست
چنين موجودي بين دو حـد نامحـدود   ). 8، ص4همان، ج( »موجود چندين بعدي است

يـك  ] يـا [شـود و   اي است كه از او يك موجود ملكوتي سـاخته مـي   اعجوبه«قرار دارد 
توانـد در دو مسـير    لـذا انسـان مـي   .  )285، ص13همـان، ج ( »موجود جهنمي شيطاني

تواند به مقامي برسـد كـه مـافوق عقـل      آدمي مي. نهايت كند رشد بي ،يا فضيلت رذيلت
و نيـز ايـن    )310، ص1372امام خميني، (اشرف بشود ،مقربين ةباشد و از جميع ملائك

، 1378امـام خمينـي،   ( تـر  تر و مـوذي  استعداد را دارد كه از همة انواع حيوانات، درنده
 ،شـهوت  ،حدود شيطنت ،حيوانات ديگر: ولاًاتر شود؛ چرا كه  و پست )504، ص12ج

تـا   توانـد تقريبـاً   مـي «است، اما انساني كه پسـت شـد    »محدود«شان  سبعيت وحيوانيت
،  انسان موجودي است كه به دليـل وجـود هواهـاي نفسـاني     .»حد ندارد ،لامتناهي برود

 امـام ( اسـت  »سيري ناپـذير «پايان و  حرص و غضب و شهوت و آمال و آرزوهايش بي
بـل هـم   «چنانكه تعبير  ؛شود كه اينها سبب پستي او مي )109-111، ص1377خميني، 

بـه خـوبي مؤيـد ايـن     ) 179): 7(اعـراف ( »أوُلَئك كَالأَنعْامِ بلْ هم أضَـَلُّ « ةدر آي »اضل

نـوع   انسان بـه هـم   ةهيچ حيواني به انداز :ثانياً. )137، ص1388   امام خميني،( معناست



67 

 

 

ني
مي
 خ
ام
 ام
شه

دي
ر ان

ن د
سا

ان
1 

ان
يش

ي ا
اس
سي

ش 
بين

بر 
ن 
ر آ

أثي
و ت

  /
ن 

نيا
ما
سل

ي 
نعل

حس

هـيچ  : ثالثـاً و  )291-292، ص9، ج1378امـام خمينـي،   ( كند رد نميوا »جنايت«خود 
 ـ ،كنـد  نمـي  »استثمار«نوع خود را  اش هم غريزه يحيواني بعد از ارضا  خـلاف انسـان   هب

  .)504-505، ص12همان، ج(

  فطرت انسان
برخـي ذات   .ابراز نظرهايي شده است ،نيك يا بدسرشتي انسان در طي تاريخ ةدربار

  .اند اي خنثي دانسته برخي نيك و پاره انسان را پليد و

  :اول ةدست
 ـ طبيعـت انسـان را    12،»گنـاه نخسـتين  « ةادياني چون مسيحيتِ موجود با طرح نظري

 ،»فرويـدگرايان «هـاي ديگـري ماننـد     نيـز گـروه   13.داننـد  ر ميذاتي و مقدّ ةداراي نقيص
زه جنسـي و  اين سرشت با دارابون دو غري .كنند توصيف مي ،سرشت انسان را اهريمني

همچنين ). 158، ص1371حلبي، (مخالف هرگونه قرارداد اجتماعي است  ،پرخاشگري
-1832(» جرمـي بنتـام  «چون  ؛»سودگراياني«و  14»توماس هابز«چون  ؛»گراياني تجربه«

  . )همان( معتقد نيستند ،سرشتي انسان به نيک) م.1748

  ة دومدست
اسـتعداد   ،انسـان كـه  معتقدنـد   15»ازلوم ـ«نظير  انيروانشناس ،»گرايان مردم«در مقابل 

بـه  ) م.1712-1778( 16»ژان ژاک روسـو «ماننـد   ؛»هـا  رمانتيسـت «. شـدن را دارد  خوب
هاي انسـاني را معلـول شـرايط مخـرب اجتمـاعي       يسرشتي انسان معتقدند و پليد نيك
  . )158، ص1374حلبي، ( نه ناشي از ذات انسان ،دانند مي

  ة سومدست
ل ئ، ماهيت پيشيني براي انسان قا، اصالتاً»ها اگزيستانسياليست« ،در كنار اين دو دسته

اند و معتقدند  را خنثي از هر پليدي و نيكي دانسته آن ،اينان در مورد ذات انسان .نيستند
. دهـد  سازد و شـكل مـي   ذات خود را مي ،اين خود انسان است كه با انتخاب آزادانهكه 

  .)همان( كند طرح پيشيني در انسان را انكار ميهرگونه زمينه و  ،اين مكتب ،بنابراين
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  نظر امام خميني درباره فطرت
 اسـت  »خلقـت «بـه معنـاي     »فطرت«كند كه  شناسان نقل مي از لغت 1امام خميني

ايـن خلقـت يـا همـان فطـرت، در ابتـدا از هرگونـه         . )179، ص1388امام خمينـي،  (
حـب بـه    و ذاتاً )85-87، ص1379امام خميني، ( مبرا و متنفر است ،كدورت و ظلمتي
تنهـا هـواي نفـس و تربيـت     و  )450، ص18، ج1378امام خميني، ( خير و نيكي دارد

بارهـا از   ،امـام . )33، ص14همـان، ج ( كنـد  نادرست است كه وي را پليد و فاسد مـي 
كه مخمر به ـ فطرت   ،فراتر اينكه از منظر ايشان .كند ياد مي» فطرت االله«فطرت با عنوان 

است  »طيبات و موائد آسماني«از  ـ  هي است و در اختيار بشر قرار داده شده استنور ال
مـورد بازخواسـت    ،را ضايع سازد در قيامـت  توجه به دنيا آن ةواسط هو چنانچه آدمي ب

  .الهي قرار خواهد گرفت

اً   «تر اينكه امام خميني در تفسير حديث قدسـي   روشن آملـي،  ( »...كنـت كنـزاً مخفيـ

دهند كه خداوند  توضيح مي )339و  199، ص84ق، ج1403مجلسي، ؛ 45، ص1381
انسـان را آفريـد و بالضـروره در     ،رو ازايـن  .داشت »حب به معروفيت خويشتن« ،متعال

عشق به كمال مطلق كه همان خداي تعالي باشد را قرار داد تا آدميـان او را   ،ذات ايشان
بب است كـه هـر انسـاني عاشـق     به همين س .بتوانند بشناسند و به سويش حركت كنند

آنها را نيز بـه نحـو مطلـق و     ةهاست و هم قدرت، زيبايي، علم و تمام كمالات و خوبي
، 1377امـام خمينـي،   ( قناعـت نكنـد   ،طلبد و در طلب اين كمالات به كـم  نامحدود مي

هر چند  ؛اويند ةموحد و خداخواه و دلباخت بالفطره و ذاتاً انسانها ،رو ازاين. )80-82ص
امـام  ( اين فطرت از كمون انسانها خارج نشـدني اسـت  . ممكن است اين مهم را ندانند

ووصـي  «: فرمايد و اين معناي روايتي است كه مي. )338-341، ص3، ج1381خميني، 
لكن احتمـال اشـتباه وجـود     ؛)80، ص15ق، ج1415الطبري، ( »اياه ربك الاتعبدوا الاّ

امـام  ( »ا نگذارنـد فطـرت، اشـتباه در تطبيـق كنـد     ت«اند  دارد و به همين سبب انبيا آمده
دهند که هـر چنـد فطـرت     هشدار مي صراحتامام به  ).338-341، ص1381خميني، 

بلکه  ،پاک و شکوفا باشد ،گونه نيست كه اين فطرت اما اين ،انسان مخمر به نيكي است
  .)83، ص1377امام خميني، ( را مراقبت و تربيت نمود بايد آن

ي     « ةو نيز آي 17»فطرت ةآي«بارها به خميني امام  ،در اين رابطه انَ فـ لَقـَد خَلَقْنـَا الإْنِسـ
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ايشان مقصود از احسن تقـويم را همـين   . كنند استشهاد مي) 4): 95(تين( »تَقْويِمٍأحَسنِ 

  .)113-114، ص1377امام خميني، ( دانند فطرت و طينت پاك آدمي مي
سرشـت   گرچـه نيـك   ،دهند كه آدمـي  ح ميامام به خوبي توضي ، حضرتبا اين حال

همه نيكوكار و  ،ن نيست كه در مقام فعليت و ظهور خارجي همآاما اين موجب  ،است
چرا كه رذايل و كمالات انساني در طبيعت انسانها مخمر و نهفته است  ؛سعادتمند باشند

 ،انسان به حسب فطرت ذاتيه ،به تعبير ايشان). 8): 91(شمس( »فأَلَْهمها فُجورها وتَقْواها«

را شجره  كه آنـ اما رجوع به طبيعت   ؛مخمر به جنود عقل و شناخت كمال مطلق است
لـذا  ايـن   . )130همـان، ص ( شود سبب تنزل انسان از فطرت پاكش مي ـنامد خبيثه مي

فعليت برسـاند و  به فضايل را  ،خود آدمي است كه بايد با تربيت و اراده و عزم مناسب
رسـاندن رذايـل يـا     فعليـت  آدمي بـا بـه  . دهدبل رذايل به مجاهدت و رياضت تن در مقا
لـذا اگـر    ).68همان، ص( كند موجبات سعادت يا شقاوت خويش را فراهم مي ،فضايل

دچـار اسـفل   ، )5): 95(؛ تـين 78همـان، ص (سوي جهالت حركت كـرد  در طبيعت و به
  .شود سافلين مي

انسان تا هنگامي كه در اين كه معتقدند  يديگر موضعدر امام خميني  ،علاوه بر اينها
 ،خـود  ةنيست و لذا هـر انسـاني قـادر اسـت بـا اراد      اوذاتي  ،رذايل و فضايل ،دنياست

ايـن كـه   « .نقايص خود را تبديل به كمالات و رذايل را تبديل به خصال حميـده نمايـد  
تغييـر   فلان خُلق زشت يا فـلان صـفت رذيلـه از ذاتيّـات اسـت و قابـل       معروف است

از قِلّـت تـدبّر اسـت و عـدم تغييـر و       ياساس و ناش يب يندارد و حرف ياصل 18،نيست
نيست؛ بلكه با رياضات و مجاهـدات، تمـام صـفات     يتبديل ذاتيّات را به اين باب ربط

جُـبن و بخـل و حـرص و طمـع را      يو تغيير داد، حتّ ـ] نمود[توان تبديل  ينفسانيّه را م
شـرح  «كتـاب  و نيـز در  » كرم و قناعت و عزّت نفس نمود توان مبدّل به شجاعت و يم

كمتر صفت از صفات نفس است كه طبيعـي بـه   «: دنويس مي »جهلحديث جنود عقل و 
امـام  ( »ي غير متغير باشد، اگر نگوييم كه هيچ يـك نيسـت كـه قابـل تغييـر نباشـد      امعن

ده به صفات آلو ،حتي اگر ذات انسان ،1از منظر امام خميني ).150، ص1388خميني، 
ممكـن و مطلـوب    ،زدودن اين صفات و آراستن نفس به صفات پسـنديده  ،ذميمه گردد

است  »ير و منزل هيولي و استعدادتبدل و تغّ«دار  ،چرا كه اين دنيا به تعبير ايشان ؛است
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 ،دنيـا هسـتيم  در بـاز تـا    ،و امراض مزمنه نفسانيه به هر درجه از استحكام هم كه برسد
 اسـت تـا در  تر  البته در جواني آسان ،و اين استخلاص )157همان، ص( قابل رفع است

پيران نيز نبايد از اصلاح نفـس و  «: سر نيز نبايد نااميد از اصلاح بود هر چند پيرانه ؛پيري
توانـد   انسان با هر زحمت كه هست خود را مي... يوس شوند أتزكيه آن غفلت كنند و م

ر مراقب بود؛ چرا كه انسان تا زماني كه انسان است، البته بايد بسيا ).همان( »اصلاح كند
اما اگر اهمال ورزد، ممكـن اسـت   . تواند صفات رذيله را كه ذاتي نيستند، تغيير دهد مي

بر اثر غرق شدن در گناه از صورت انساني به صورت حيواني تبديل گردد كـه در ايـن   
، 13، ج1378م خميني، اما(صورت بازگشت به حالت انساني، بسيار دشوار خواهد بود 

پر واضح است كه از منظر امام خميني، انسان تا زمـاني كـه در ايـن     ،بنابراين). 287ص
چنانكـه امكـان فسـاد و تبـاهي او نيـز       ؛دنياست هر لحظه امكان اصلاح او وجـود دارد 

داد و از هـواي نفـس و    خود و ديگران هشـدار مـي  به  امام دائماً ،به همين دليل .رود مي
انسـان بـا حكمـت و     ،به هر جهت از ديدگاه امام خمينـي . داشت برحذر مي حب نفس

و نـه  (يعني علم به وجود و هستي نظـام عـالم    ؛يتحرّ .تواند به كمال برسد يت ميحرّ
ظلمت و  ،طمع ،حرص ،يعني رهايي از شهوت ؛يتحرّ .)علم به ماهيات و مفاهيم اشياء

  .)338، ص3، ج1381م خميني، اما( حسد و مانند آن و اطاعت و عبوديت الهي
گـاه   سياسي مبتني بر اين ديدگاه، اين است كه صاحب چنين ديـدگاهي هـيچ   ةنتيج

شود؛ چرا كـه او معتقـد بـه     نهد و از آن خسته نمي هدايت و رهنمايي مردم را کنار نمي
گـردد و همـاره    خاطر نمي گاه آسوده چنين رهبري هيچ ،از ديگر سوي. تغيير آدمي است

نـه نااميـد از خلـق     ؛انديشد مي ءرفتار و مديريت سياسي ميان خوف و رجا ،يشهدر اند
بلكه همواره در تلاش براي بهبودي و رشد به سوي كمال  ،است و نه اميدوار به شرايط

  . است
خـوبي نشـان    نيـز همـواره ايـن حالـت را بـه      1زندگي سياسي امام خمينـي  دوران

ليني کـه انحـراف پيـدا    وود در مواجهه بـا مسـؤ  تا آنجا که ممکن ب ،امام خميني. دهد مي
گرفت و از هدايت و بازگشت آنها نااميـد   کردند، راه مدارا و نصيحت را در پيش مي مي
هاي ايالتي  حتي در آغاز نهضت در جريان اعتراض به تصويب لايحه انجمن ،گشت نمي

احتمال اصلاح و تغيير  کنند و سبب اين احترام را ابتدا با احترام از شاه ياد مي ،و ولايتي
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  .)11-12، دفتر اول، ص1381روحاني، ( داند محمدرضا مي
نسـبت بـه مهنـدس بازرگـان، بنـي       ،همچنين بايد از تحمل و ارشادات مکرر ايشان

در تمامي اين مـوارد بـه دنبـال بازگشـت و     امام خميني، . منتظري ياد کرد قايصدر و آ
. و دنياي مارکسيستي يـاد کـرد   »گورباچف«ن به ايشا ةنيز بايد از نام. اصلاح آنها بودند

هاي ملحد را غير قابل  نويسند او و کمونيست نامه مي ،وقتي به گورباچف ،امامحضرت 
هاي کمونيست، تحقيق درباره اسـلام و انتخـاب    تغيير ندانسته و به آنها رهايي از آموزه

چيزي جز تعلـيم و تربيـت انسـان،     ،هدف اسلام ؛ چرا كهکند را پيشنهاد مي عقلاني آن
در اين نامه که در حقيقت، نامه به دنياي مادي امام، . جهت نيل به مقام قرب الهي نيست

داند؛ چرا که اينها قادر به  بست مي کمونيسم و ليبراليسم است اين دو مکتب را دچار بن
 يصـورت جـد  درباره اسلام بـه   دخواه يمآنها از پاسخگويي نيازهاي بشري نيستند و 

كـه بـه    ها مارکسيستنه به خاطر نياز اسلام و مسلمين به  ،د و ايننتحقيق و تفحص كن
و  يراحت ـ ةتوانـد وسـيل   يو جهانشمول اسلام است كه مي انساني والا يجهت ارزشها

امـام خمينـي،   ( بشـريت را بـاز نمايـد    يمشكلات اساس ةها باشد و گر نجات همه ملت
  .)221-226، ص21، ج1378

هـدايت و   ةدر فرهنگ اسلامي و ديني به نوعي تـداعي کننـد   »سياست« ةواژ اصولاً
سياست اين است كه جامعه «:فرمايد به همين جهت امام خميني مي. ستانسانها اتربيت 

تمام اين مصالح جامعه را مد نظر بگيرد و اينها را هدايت كند . را هدايت كند و راه ببرد
صـلاح افـراد اسـت و ايـن     . صلاح ملت است .به طرف آن چيزي كه صلاحشان است

اين مخـتص بـه انبيـاء و    . توانند اداره كنند ديگران اين سياست را نمي. مختص انبياست
در  ).432، ص13، ج1378امام خميني، (» اولياست و به تبع آنها به علماي بيدار اسلام

مشـتق   ،ر اسـت که در يوناني بـه معنـاي شـه   » police« از واژة» politic«ة که واژ حالي
. ت انسـانها نـدارد  يو ارتباطي به تربيت و هـدا ) 21-22، ص1375طباطبايي، (شود  مي

»Politic «  ًبـه معنـاي    معنايي شبيه اداره و تدبير شهر و شهروندان را داراست کـه صـرفا
تعريفي که امام خمينـي از سياسـت ارائـه     ،رو ازاين .پيشبرد اوضاع اجتماعي شهر است

 ،از منظر ايشـان . متفاوت است ،با تعاريف رايج در مباحث سياسي مدرن دهند کاملاً مي
سياست همان حرکت انبيا و اولياي خدا در هدايت بشريت به سوي صـلاح و سـعادت   
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دوري سياست از خدعه و نيرنگ يک  ،بنابراين ).432، ص13همان، ج( جانبه است همه
شـيطاني و حتـي    و به شـدت بايـد از سياسـت    )125، ص10همان، ج( ضرورت است

نتيجـه اينکـه تمـامی مکاتـب     . )247، ص)ب(1375امام خميني، ( حيواني پرهيز نمود
امام خميني، ( اند سازي آمده براي انسان ـ  توانند از سياست تهي باشند که نميـ توحيدي  

نيـز بـراي تهـذيب     ،سياسي اسـت  چنانکه اسلام که ديني کاملاً ؛)531، ص7، ج1378
مـا  «نمايند که  جهت نيست که ايشان به صراحت اظهار مي بي. )انهم( انسان آمده است

چرا که قرآن، انبيا، تشکيل حکومت، اجـراي عـدالت و    ؛)همان( »مکلفيم انسان بسازيم
، )ب(1375امـام خمينـي،   ( مانند آن نيز در نهايت به منظور تربيت و تعالي انسان است

  . )285، ص19، ج1378؛ همو، 170و  125، 122، 110ص

  كمال انسان
به ـ هر چند ممكن است   ؛شوق به كمال مطلق دارند انسانهاتمام  ه شد،چنانكه اشار

در تشخيص مصاديق دچار اشتباه  ـ  سبب دلبستگي به دنيا و اشتغال به طبيعت و كثرات
اند تا نگذارنـد   به همين سبب است كه انبيا آمده. )80، ص1377امام خميني، ( 19شوند

  . )339، ص3، ج1381امام خميني، ( ر اشتباه در تطبيق شوددچا ،كه فطرت آدمي
در مسـير حركـت    انسـانها معتقد است كه تمامي  ،صدرا ةثر از فلسفأمت ،امام خميني

 ةجوهري خود در پي كمالات اختياري خويشند و ممكن است كه آدمـي بعـد از مرتب ـ  
  انسـانها . ن مرتبه سير كندحيواني فراتر نرود و تمام عمر تا پايان، در همي ةنباتي از مرتب

 ـ ،هر چند در ابتدا از يك نوع واحدند رسـوخ ملكـات، در حـد     ةواسـط  هاما در نهايت ب
 شـوند  مبـدل مـي   ـ  درنـده و يـا شـيطان    ملك، بهيمه، سبع وـ كمال يكي از چهار نوع  

علاوه بـر   ،دهند كه نفس انساني ايشان در مباحث اخلاقي توضيح مي ).159همان، ص(
است و آدمي اگـر   غضبيه و شهويه ،)شيطنت ةقو(واهمه مهم  ةداراي سه قو ،عاقله ةقو
يكي از  حتماً ،عاقله درنياورد ةخود را به كمال نرساند و ساير قوا را تحت قو ةعاقل ةقو

حقيقت ملكوتي نفـس   ،در نتيجه .اين سه قوا يا تركيبي از آنها را به كمال خواهد رساند
 ؛گـردد  خواهد يافت و حقيقـتش در قيامـت آشـكار مـي    انساني به همان صورت، كمال 

امام خمينـي،  ( به تمام سرائر افراد دسترسي ندارندـ در دنيا  ـ  عادتاً انسانهااي که  گونه به
امام خميني در اين زمينه بارها بـه ايـن حـديث پيـامبر گرامـي       .)367، ص5، ج1378
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 ـ «: نمايند كه اشاره مي 9اسلام حسـن عنـدها القـردة و    يصـور   ييحشر بعض النـاس عل
 ةاگر اين قوا تحـت قـو   ،از سوي ديگر). 149-150، ص1377امام خميني، ( »الخنازير

تر و  از جميع حيوانات پست انسانهالذا برخي از  .انسانيت در او تمام است ،عاقله باشد
  ).310، ص1372امـام خمينـي،   ( رونـد  مقربين فراتـر مـي   ةبرخي ديگر از جميع ملائك

نه به جسم و حجم مـادي و   ،انسانيت انسان به كمالات روحي و معنوي است ،رو ازاين
چنانكه كمال  ؛)302و245، ص10؛ ج246-247، ص6، ج1378امام خميني، ( مانند آن

امـام  ( عبوديـت اسـت   ربـوبي و ذلّ  تابع كمال و نقص توجه بـه عـزّ   ،و نقص انسانيت
ساني رسيده و در اين مرتبـه  نيز محال است كسي كه به مرتبه ان .)7، ص1372خميني، 

و صد  )183، ص3، ج1381امام خميني، (حيواني عودت كند ةتثبيت شده است به مرتب
به هر مرتبه از كمال و جمال روحـاني هـم    ،البته انسان تا در اين دنيا و دارالغرور است

تغييـر كنـد و    كـاملاً ممكـن اسـت كـه     ،اگر چنانچه تثبيت نشده باشد ،كه رسيده باشد
يقـين  به كيست كه . )53، ص1377امام خميني، ( امرش شقاوت و خذلان باشد تبعاق

  .بداند كه در مقام كمال تثبيت شده است
نهـاده شـده اسـت و تنهـا      ،در ذات انسـان  خـواهي، فطرتـاً   ايـن كمـال   ،حال به هر
  . نرفتن بايد كه مورد نظر و همت انسان باشد بيراههاز يافتن و  فعليت

 اونهايـت مرتبـه رشـد و كمـال      ،اهـد در مسـير الهـي رشـد كنـد     اما اگر آدمي بخو
كمال مطلوب هنگامي است كه انسان از مرتبه حسـي و   :گفت كجاست؟ در جواب بايد

وصول به « ،»قرب الهي«خيالي بگذرد و به مرتبه عقلاني برسد و در نهايت سير، به مقام 
. برسـد  20»لقـاءاالله  ةرتبم«و  )56، ص1372امام خميني، ( ٰ»عليمقام حضور حق جلّ و 

» ملكـوت «و  »مثـال «، »طبيعـت « شود كـه انسـان از عـالم    هنگامي تحصيل مي ،اين مقام
در نهايـت بـه   و كـرده   يمراتب آن عالم را ط ـرسيده و  »ارواح مقدسه«گذشته، به عالم 

 ةكنـد كـه هم ـ   يمشـاهده م ـ  ،و چون بـه آنجـا رسـيد    رسيده باشد» مشيت مطلقه«عالم 
اسـت و ايـن اسـت     يمستهلك و فـان  ،نات فعليه، در عين مشيّتعيّوجودات خاصه و ت

  .بدان اشاره شده است) 8): 53(نجم(  »دنَا فَتدَلَّى«: ةشريف ةكه در آي يمقام تدلّ

اسـم  « ،»واسـعه   رحمـت «، »فـيض مقـدس  «كه از آن به  است »فقر مطلق«مقام جا آن
البته ايـن تنهـا نفـس    شود؛  يير متعبنيز  »يمقام علو«يا  »محمديه ةولايت مطلق« ،»اعظم
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 ؛)13 ):33(احـزاب ( »يا أهَلَ يثرْبِ لاَ مقاَم لكَمُ«انسان است كه مقام و حد مشخصي ندارد 

حتي فرشتگان هر کدام مقام محـدود و مشخصـي    ،كه ديگر موجودات هستي در حالي

امـا   ،)164): 37(صـافات ( »معلـُوم  مَا منَّا إلَِّا لهَ مقـَام «فرشتگان معترفتند كه  مثلاً ؛دارند

بـالا  ) 9): 53(نجـم ( »قَاب قَوسينِ أوَ أدَنىَ«انسان اين استعداد و شايستگي را دارد كه تا 

آدمي در چنين مسيري بـه  . برود و يگانه موجودي است كه براي او حد و مقامي نيست
را زيبـايي   ها و همه زيباييبيند  نگرد وجه رب را مي رسد که به هر سو که مي مقامي مي

در زندگي سياسي امـام خمينـي نيـز ايـن      .)48-49، ص1368امام خميني، ( يابد او مي
گاه دچـار   هاي ظاهري هيچ قابل مشاهده است که ايشان در پيروزي يا در شکست ،نکته
عالم را محضـر الهـي    ،همواره با يادکرد از خداي متعال و زدگي يا استيصال نشدند ذوق
  . يدندد مي

رسـند كـه    مانند و به مرتبه عقلانـي نمـي   باقي مي ،البته نوع مردم در حد مرتبه خيال
حور و قصور و سيب  ةخداوند متعال وعد ،معناي قرب الهي را بدانند و به همين جهت

تنهـا حضـرت    ،از سوي ديگر ،)504، ص3، ج1381امام خميني، ( و گلابي داده است
سـاير   رسند و انبيـا و  ه مراتب اعلای اين مقام میبهستند كه  :و اهل بيت 9خاتم

   21.اوليا در مراتب بعدي قرار دارند

 .شود كه آدمي بـه معرفـت حقيقـي دسـت يابـد      اين قرب الهي، هنگامي حاصل مي

عقـل نظـري و عقـل عملـي      ،بلكـه غايـت   ،نظري نيست معرفتي صرفاً ،معرفت حقيقي

ه ممكن چبه عقل نظري؛ چنان نه صرفاًاست؛ چرا كه كمال انسان به عقل عملي است و  

كمال انسـان بـه     ين،بنابرا. مرتبه كفر باقي بماند ولي در ،انسان برهان داشته باشد ،است

بر اين بارها  ،در بيانات امام خميني. )353همان، ص( نه عقل نظري ،عقل عملي اوست

شـود و تسـليم    يحاصل م» شريعت«وسيلة  نكته تأکيد شده است که اين كمال، صدالبته به

امام خميني، بارها اين فقره از مناجات . را در پي خواهد داشت» كمال انقطاع«به شريعت، 

ق، 1403مجلسـي،  ( »...الهى هب لى كمال الانقطاع اليـك «: كردند كه شعبانيه را زمزمه مي

ا  «رسد و مورد خطاب  اينجاست كه نفس آدمي به مقام نفس مطمئنه مي). 99، ص91ج يـ
ادي ... ها النَّفسْ المْطمْئنَّةُ ارجعِي إلِىَ ربك أيَتُ واقـع  ) 27- 29): 89(فجـر ( »فادخلُي في عبـ
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اي  گونـه  انسان قلب خود را به ،در اين مقام. )207، ص14، ج1378امام خميني، ( شود

آنچه خواهد؛ بلكه چنان شود كه تنها  دهد كه هيچ خواسته و فعليتي از خود نمي قرار مي

اين مقام، همان مقام اخلاص بنده اسـت كـه    خدا خواهان است بخواهد و طلب كند و

ننگرد و طالب شهوات دنيوي يـا خريـدار مقامـات اخـروي     ) متعال خداوند(جز به او «

  .)10-11، ص1368امام خميني، ( »نباشد
  :است ابيات عرفاني نيز قابل تأملامام به اين حضرت استناد 

  »هر دو عالم را به دشمن ده كه ما را دوست بس     كس ،گنجد به غير از دوست در ضمير ما نمي«

  : نيزو 
  .»چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم   نيست در لوح دلم جز الف قامت يار«

مقام  ،رسيده است كه بعد از آن» فنا«هنگامي كه انسان به كمال انقطاع رسيد به مقام 
، 1369امام خمينـي،  ( است» صحو بعد از محو«و » د از فنابع يبقا« ةمايو » فناي از فنا«

  : به قول حاجي سبزواري. )يازده
  )دوم يفنا(م كن وصال اينست و بسكشدن  گم    )اول يفنا(در خدا گم شو كمال اينست و بس

پشت كروبيين از آن خم است و تنهـا  «مقامي است كه به تعبير امام خميني  ،مقام فنا
مقـام   ،مقـام فنـا  . )371، ص1372امـام خمينـي،   (» ه به آن بار يابدمجاز است ك ،انسان

و  )204همـان، ص ( كمـال علمـي و عملـي بشـر     ،انساني و در حقيقت ةسعادت مطلق
 ،به تعبير ايشـان . )354، ص3، ج1381امام خميني، ( غايت عقل بالمستفاد انسان است

ان ممكـن و واجـب، قابـل    الوجود و برزخ مي واجب ةمرزشدن با مرتب انسان تا مرتبه هم
معقول نيسـت؛ چـرا كـه     ،الامر و در نفس عقلاً ،بالارفتن است و البته تجافي از اين حد

 محـال عقلـي اسـت    ،مستلزم انقلاب ممكن به واجب است و انقلاب ممكن به واجـب 
   .)50-51همان، ص(

بـا   مقام انسان کامـل اسـت کـه از آن    ،بالاترين مقام ،در عرفان و مکتب امام خميني
، 9ج و 218، ص4، ج1387امام خمينـي،  ( چون عصاره و غايت عالم خلقت؛ تعابيری

همـان،  ( پرگار و محور خلقت ة، نگين انگشتر هستی، گنجينه اسرار وجود، نقط)24ص
 حـق تعـالی   ةت تجلی اسم اعظـم، آيين ـ آمظهر اسم جامع اعظم، مر 22 ،)455، ص18ج
مقدمـه آفـرينش انسـان     ،هسـتي . شود میو مانند آن ياد  )636، ص1388امام خميني، (
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 ةواسـط  اي که ديگر موجـودات بـه   گونه به ؛کامل و همو به منزله روح عالم خلقت است
، )ب(1375؛ همـو،  262، ص1372امـام خمينـي،   ( کننـد  رجوع مـی  ،وی به حق تعالی

باشـد و فـيض    نه تنها علت غايی ايجاد عالم که سبب بقای آن نيز می ،لذا وي. )41ص

امـام خمينـي،   ( االله خليفـة او  .ريـزد  در پرتو چنين موجودی بر نظام  هستی فرو میالهی 

، 98، 16، ص، 1372امام خميني، ( و اسم اعظم خداوند در عالم )60، ص)الف(1375
امـام خمينـي،   ( و اولين نوری است که از صبحدم هسـتی سـرزده اسـت    )104و  100

دارد و همه چيز به او قـائم بـوده و   معيت  ،او با تمام خلقت. )48-49، ص)الف(1375
شاخ و بـرگ ايـن درختنـد؛ زيـرا روح      ةآفرينش به منزل .هيچ چيزی از او پنهان نيست

 ؛روح آفرينش و نفس او نفس آفرينش و جسـم او جسـم آفـرينش اسـت     ،انسان کامل

ارواحكم في الارواح و نفوسكم فـي  « آموز درسچنانکه در زيارت جامعه کبيره، عبارت 
شــاهد ايــن  )132، ص99ق، ج1403مجلســي، ( »س و اجســامكم فــي الاجســامالنفــو

ای  کامله ةدارای اراد ،لذا اين انسان کامل. )60، ص)الف(1375امام خميني، ( مدعاست
همـين  . )613، ص1388امـام خمينـي،   ( است که قدرت تصرف در عـالم را داراسـت  
امـام خمينـي،   ( خـورد  ميعصر به او قسم  ةانسان کامل است که خداوند متعال در سور

  .)325، ص8، ج1378
مصداق حقيقی و کامل انسان کامل، پيامبر خـاتم و اهـل    ،البته به اعتقاد امام خمينی

ون وجـودی  ؤبيت او بوده و ساير انبيا و اوليا در مراتب بعدی قرار داشته و شأنی از ش ـ
  .)17، ص1368امام خميني، ( حضرت خاتمند

حتي رسيدن به بالاترين مقـام   ،1ه از منظر امام خمينيدر اينجا بايد توجه داشت ک
جانبه خداونـد نيسـت و بلکـه غايـت کمـال، ادارک عجـز از        مستلزم شناخت همه ،هم

فرع بـر معرفـت اسـت و انسـان      ،توضيح اينکه عبادت. معرفت و عبادت خداوند است
دسـت   اسـت، خداي لايتنـاهي  معرفتي كه شايسته تواند به  گاه نمي هيچ ،محدود متناهي

اگر خداوند اجازه عبادت نداده بـود، آدمـي حـق     1به تعبير امام خميني ،رو ازاين .يابد
کند؛ چـرا کـه   ) عبادت(نداشت در مقابل خداوند متعال بايستد و او را تسبيح و تقديس 

کـه انسـان بسـيار     در حـالي  ؛شناسـد  ست کـه معبـود را مـي   ا مدعي ،عابد با زبان حال
به همين جهت، نماز کـه  . بشناسد ه حقيقت معبود خود را دقيقاًتر از آن است ک کوچک
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يابـد، محتـوايش نيـز تکبيـر و      در رأس عبادات است با تکبير آغاز و با تکبير پايان مـي 
بارهـا تنـزل    ،)کوتاهي فهـم بشـر  ( نيز به همين سببكريم قرآن . تسبيح و تحميد است

  .)524-525، ص17، ج1378امام خميني، ( يافت تا بشر قادر به فهم آن باشد
كمال نفس بـه صـرف    ،ز منظر امام خمينيکه شايسته تذکر است اينکه امهمي  ةنکت

چرا كه مرتاضين هندو نيـز    ؛قدرت بر خرق عادات و تصرف در عالم عنصريات نيست
كننـد و نيـز    چنـين مـي   ،رياضات حاصل شـده   واسطه هبه سبب انسلاخ از طبيعت  که ب

 ـ    ؛يب نيز دليل بر كمال نفس نيسـت خبار از عالم غاِ صرف  شـريفه،  ةچـرا كـه طبـق آي
بـه   ).121): 6(انعـام ( رسـانند  برخي از اخبار غيبـي را مـي   ،به دوستان خودنيز شياطين 

دليل نبـوت   ،طبيعت استکه از سنخ تصرف در انبيا دسته از معجزات  همين جهت آن
، 3، ج1381امام خميني، ( است ي معموليانسانهااقناع  هدف از آنها صرفاًبلکه  ؛يستن

   ).109ص
ماننـد مقـام انسـان كامـل      ؛برتـر انسـاني  هر چند رسيدن به مقامات آخر اينكه  ةنكت

شيطان اسـت   ةچرا كه اين حرب ؛اما نبايد از تلاش دست كشيد ،مختص انبيا و اولياست
مينـي،  امام خ(كند  شدن آن مقامات منع مي كه انسان را از رسيدن به مقامات بالا و طالب

 يبايد مراقبت نمـود و از گنـاه دور   دائماً ،به همين جهت. دارد ) 108-109، ص1377
ممكن است انسان را، يك نظر به نامحرمان يا يك لغزش كوچـك لسـاني،   «؛ زيرا گزيد

بـاز دارد و از حصـول جلـوات محبـوب و خلـوات       ،مدتها از سراير و حقـايق توحيـد  

 ؛)69، ص1377امـام خمينـي،   ( »بـاز دارد  ـ  تالعين اهل معرفت اس ـ ةكه قر ـمطلوب  

 که غفلت و فراموشي نيز راهزن ايـن راه و يقظـه و بيـداري، اول قـدم حرکـت      چنان هم
  .)269-270، ص20، ج1378امام خميني، (است 

  شناسي بر انديشه و رفتار سياسي امام خميني تأثير انسان
بر انديشه و رفتار سياسي ايشان شناسي امام خميني  اي از تأثيرات انسان کنون پاره تا

 .گذاريم را به بحث مي ياکنون موارد ديگر .مورد بحث قرار داديم ،را در خلال مباحث
دهد که رويکرد ايشان به سياست بـه قصـد    نشان مي 1مطالعه زندگي امام خميني 
 رسيره و تفك ـهاي والاي انساني بود و به نظر محال است که بتوان در  نمودن ارزش پياده
 ،سـاير رهبـران دنيـا   بـراي  اگـر  . تفکيک سياست از مسائل انساني را سراغ گرفت ،وي
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منـابع زيرزمينـي و روزمينـي مهـم بـوده       و وجودنجات کشورشان از دست متجاوزين 
همـه   اي كـه  گونـه  بـوده اسـت؛ بـه   ه همـت  هوج انسانهاتعالي  ،امام خميني براياست، 

نـزاع همزمـان او بـا    . خواسـتند  انسان مي يدستاوردهاي سياسي را به منظور رشد حقيق
در اگـر او  . مؤيد اين معناسـت  ،شرق و غرب به خوبيهاي  حكومتپهلوي و حكومت 

کرد که با تکيـه بـر    عقل معاش اقتضا مي ،سياسي داشت صرفاً يمبارزات خود، رويکرد
 ـي يهـا  ه نمونـه چچنان ؛پهلوي بپردازدحكومت غرب و يا حداقل شرق به نزاع با  ن از اي

شعارهاي انقلاب و سخنان امام به خـوبي  . رهبران سياسي دنيا شاهديمدست را در بين 
 ،دهد که هدف او از ايجاد نظام سياسي و قبل از آن اعتراض و خيزش انقلابـي  نشان مي

انسان آفريده  ،به اعتقاد او. است) درون و برون(تمامي طواغيت ةنجات بشريت از سلط
 تـا انـد   هي و کمال واقعي خويش حرکت کند و انبيا آمـده شده است تا به سوي قرب ال

هدايت بشر است کـه بـالاتر از آن    ةترين نسخ انسان بسازند و اسلام و دين خاتم عالي
نبوت به کمال رسيد و سخن از خاتميـت   ،پذير نيست و به همين سبب براي بشر امکان

اجراي عدالت در جامعه : شود نيز در دو اصل خلاصه مي ،هدف اصلي انبيا. به ميان آمد
آوردن مقدمات و وسايل از جملـه تـرويج    با فراهم تادين آمده است . و تحقق معنويت

حکومت و نظام سياسي و مانند آن اين دو هدف را پياده کند و اين يعنـي   ،احکام ،علم
ساختن انسانيت و قراردادن شرايط دروني و بيروني در جهت حرکت بـه سـوي کمـال    

بر فـرض محـال اگـر امـروز هـم خداونـد        كه فرمودند ين جهت ايشان ميبه هم. مطلق
 ،مهم است؛ چرا که انسانيت و تعالي انسان ،بخواهد پيامبري بفرستد براي اجراي اين دو

قصد واقعي خداوند اسـت و ايـن مهـم بـا اجـراي عـدالت و معنويـت و مشـروط بـه          
 خصوصـاً  انسـانها يفه مـا  به هر جهت در عصر غيبت نيز وظ. شود مقدماتش اجرايي مي

 بـراي  انسـانها علماست که اين مسير را ادامه دهند و شرايط عدالت و معنويت را براي 
رژيـم پهلـوي را ضـد     ،در آغـاز مبـارزات   ،رو ازايـن . نيل به قرب الهـي فـراهم سـازند   

 دانسـتند  و انقلاب اسـلامي را اسـتمرار حرکـت انبيـا مـي      )512، ص5همان، ج(انساني
و راز پيروزي انقلاب اسلامي را توجـه مـردم بـه خـدا دانسـتند کـه        )544همان، ص(

امام اين تحول و توجه به خـدا را معجـزه   . )265، ص7همان، ج( موجب تحولشان شد
خمينـي،  امـام  . شـود  ها به آن اشاره نمـي  در تحليل امري که معمولاً ؛دانستند انقلاب مي



79 

 

 

ني
مي
 خ
ام
 ام
شه

دي
ر ان

ن د
سا

ان
1 

ان
يش

ي ا
اس
سي

ش 
بين

بر 
ن 
ر آ

أثي
و ت

  /
ن 

نيا
ما
سل

ي 
نعل

حس

بردن انسانيت  پهلوي در صدد از بين هاي گذشته خصوصاً کردند که رژيم بارها اشاره مي
اي کـه بـه برکـت     اما معجـزه  ).81، ص4و ج 503، ص3همان، ج( 23مردم ايران بودند

هـاي انسـاني را    رخ داد اين بود که مردم به خدا توجـه نمـوده، ارزش    اسلامي،انقلاب 
نظـر   ازدر خود ايجاد کردند و را طلبي  شهادت تعاون و خصوصاً ةتقويت کرده و روحي

ها براي رشـد و تعـالي    قيام ةچرا که هم ؛تر از پيروزي ظاهري بود اين مهمخميني، امام 
همـان،  ( حرکـت کـرده بودنـد    ،انسان است و مردم در جريان انقلاب در مسير اين مهم

  . اي است که بايد بيشتر به آن دقت نمود اين نکته و )229، ص6ج
بـه شـدت   حتي اند و  ام غير انسانينظ ،هاي سياسي غرب نظام ،به اعتقاد امام خميني
هـا انسـان را در حـد حيـوان      ايـن نظـام  . )156، ص9همـان، ج ( از انسانيت در هراسند

 ،آنها پيشرفته نيستند و تنها در جهـت پيشـرفت ابعـاد حيـواني انسـان     . کنند ملاحظه مي
غرب  ،به عنوان نمونه .اين به تنهايي مضر به حال انسانيت است کنند که اتفاقاً تلاش مي

هر چنـد آنهـا   نيست، مفيد تسليحاتي که براي بشريت  ؛تسليحاتي است ةدر حال مسابق
در راسـتاي  چـرا کـه    ؛آزادي غربي نيز مردود اسـت . ندنک امور را پيشرفت تلقي مي اين
ايشان با قاطعيت  ،رو ازاين .هاي انساني است بردن ارزش بندوباري و در جهت از بين بي
ايشان به همـين خـاطر   . )96-97، ص8همان، ج(» خبري نيستدر غرب « :فرمودند مي

گيـري نظـام سياسـي بـه شـدت در برابـر پيشـنهاد         در ابتداي انقلاب بـه هنگـام شـکل   
مقاومت کرد و نظام دموکراتيک  ،غربگراياني که در صدد تحميل نظام دموکراتيک بودند

ديهي است که نظـام  البته ب. )97همان، ص( ضد انساني دانست ،را مبتني بر اصول غربي
هـايي چـون    نظـامي کـه بـر اسـاس مؤلفـه      زيـرا  ؛غرب بر اساس نظـام انسـاني نيسـت   

هـاي بشـري، فردگرايـي،     ماترياليسم، ليبراليسم، سکولاريسم و نفي ورود دين در حوزه
شکاکيت، ساينتيسم و نفي عقلانيـت قدسـي، عقـل ابـزاري معـاش، اومانيسـم مبتنـي بـر         

انساني کـه  . تواند به انسان خدمت کند بنا نهاده شده است، نمي هواهاي نفساني و مانند آن
كه پيشتر ذكـر شـد، بـا نگـاه      استهايي  طبق عقل فلسفي و وحي اسلامي، داراي ويژگي

حـداکثر در خـدمت پوسـته انسـان و      و رسـد  دنياي مدرن سکولار به تعالي و رشد نمـي 
زايـي از سـوي جمهـوري     و تـنش البته اين به معناي دشمني . نهد تخريب انسانيت گام مي

تحمـل هـيچ نظـام     مانند نظام غرب اصـولاً  ؛هاي ضد انساني چرا که نظام ؛اسلامي نيست
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انساني از جمله نظام جمهوري اسلامي را نخواهنـد داشـت و هميشـه در صـدد نـابودي      
مـا را بـه اعمـال     ،مغرضـين  يبعض ـ«: به تعبير زيباي امام خمينـي  .ندهست هايي چنين نظام
دهنـد و بـا    يتوصيف و مورد شماتت قرار م يدر مجامع جهان يتوز نفرت و كينه سياست
ها  سبب دشمني ياسلام يگويند جمهور يكودكانه م يها مورد و اعتراض بي يها دلسوزي

هـا   ما چه بخواهيم و چه نخواهيم صهيونيست«اين سخن نادرست است؛ زيرا » شده است
مـان را   يو شـرافت مكتب ـ  يبود تا هويـت دين ـ  مان خواهند در تعقيب يمريكا و شوروآو 
  .)90، ص21همان، ج( »دار نمايند لكه

بـه مـردم انقلابـي توصـيه      ، بارها خطـاب سازي سياسي خود امام خميني براي نظام
خودسـاختن بـه اينكـه تبعيـت     . بايد خودتان را بسازيد تا بتوانيد قيام كنيـد «کرد که  مي

حضرت  ).169، ص5همان، ج(» کنيد  ست اطاعتاز احكام خدا هر چه فرموده ا] كنيد[
هدف خود را خدمت به انسانيت دانسـت؛ انسـانيتي کـه در گـرو      ،امام در آغاز انقلاب

ايـن دو واژه را بـا هـم بـه کـار       ،از مـوارد  يدر بسيار دليل ايشانبه همين  .باشداسلام 
همـين سـبب   به . )493، ص15همان، ج( دانند برند و خط اسلام را خط انسانيت مي مي

بـه مـردم   اسلام را اسلام اکنون غريب است و اگر تلاش کنيم  ،است که به اعتقاد ايشان
پذيرند؛ چرا که اسلام ديني اسـت بـر اسـاس اصـول انسـاني و       دنيا نشان دهيم همه مي

سازي نيـز نظـام سياسـي     يند نظامآدر فر. )509، ص6همان، ج( تعالي انسان ةکنند مينأت
 ؛اسـلامي  ـ   هاي انسـاني  دانند که بر اساس ارزش اي مي ه را جامعهفاضل ةمطلوب و مدين

در  ،رو ازايـن . )464و 343همـان، ص ( مهندسي شده باشـد  ا،يعني بر اساس ملاک تقو
سياسي ايشان تمامي ارکان قدرت از هرم قـدرت تـا قاعـده آن بايـد ملتـزم بـه        ةانديش
يـت فقيـه، رهبـر جامعـه بايـد      در نظام سياسـي ولا . هاي انساني و اسلامي باشند ارزش

 ؛نابخشـودني اسـت   ،بـالاترين عـدالت را دارا باشـد و کمتـرين لغـزش در ايـن حـوزه       
. )306، ص11همـان، ج ( گرداند اي که يک گناه صغيره او را از ولايت ساقط مي گونه به

در  لذا حضـرت امـام  . هاي انساني باشند لين نيز بايد مراقب عدالت و ارزشوساير مسؤ
هاي انساني را تذکر  يعني رعايت ارزش ؛اين مهم ها دائماً فيذ رياست جمهورياحکام تن

هـاي اسـلامي و انسـاني را بـه عنـوان       توان دورشـدن از ارزش  نتيجه اينکه مي. دهند مي
  .  ترين و شايد تنهاترين آسيب نظام اسلامي عنوان نمود جدي
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  گيري نتيجه
نشـان داد کـه    1اختي امام خمينـي شن هاي انسان پس از بررسي ديدگاه ،اين تحقيق

موجودي غير منحصر در جسـم و داراي روح، کمالمنـد و داراي سرشـتي پـاک      ،انسان
قابـل تعـالي    ،نهايـت  تا بـي ) عدالت و معنويت(بودن شرايط  است که در صورت فراهم

بايد در جهت تعالي  ،سياست و سياستمدار مطلوب از منظر امام خميني ،رو ازاين .است
ايشـان در سراسـر    ؛ همانگونـه كـه  ريزي کند ر مسير انسانيت و اسلاميت برنامهانسان د

برخـي   شد،تلاش  در اين مقاله. شان در همين راستا حرکت نمودند سياسي ةحيات طيب
  .نشان داده شوداز اين موارد 

  

  ها يادداشت
  .آمده استدر قرآن كريم بار  37و بشر  بار25آدم ، بار65،  انسان بار18انسي يك بار، انس  ةواژ. 1
  .ملكوتي انسان نظر دارند ةكننده به جنب كننده به هواي نفس و حالات ملكي و آيات مدح آيات ذم. 2
، تأملي بر عقب ماندگي مـا  و 1377، صادق زيباكلام، ما چگونه ما شديم: ك.ر(براي اطلاع بيشتر . 3

  ).1382مرادي،  حسن قاضي
  .)16، ص1، جنقش روشنفكران در تاريخ معاصر ايران: ك.ر(. 4
 ،طـاغوت  ،شـود و در نتيجـه   موجب پذيرش طـاغوت مـي  » عدم تزكيه« ،البته از نظر امام خميني. 5

ي نيـز  ن ـچنانكه از بيان صريح امـام خمي  ،بنابراين. شود ماندگي و پذيرش استعمار را موجب مي عقب
چرا كه طـاغوت و   ؛باشد در مراحل بعدي معلول نيز مي هر چند. علت است ،آشكار است عدم تزكيه

 ةلأبـه مس ـ  صـريحاً  اگـر چـه   ،امـام . شـوند  مـي  انسـانها سبب جلـوگيري از رشـد و تعـالي     ،استعمار
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